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نقش بسترسازي اخلاقي در 

  اقتصادي توسعه
سيداحسان خاندوزي

*

  

  چكيده

اين مقاله براساس نگرشي تاريخي بر تعامل نهادهاي بـسترساز اخـلاق اقتـصادي و از                

در فرايند توسعه اقتصادي تنظيم شده و بيانگر اثر دو منبـع            ) حاكميت(جمله دين و دولت     

 و اخلاق اقتصادي است و از اين طريق، راهي          بخشي بر فرهنگ   هنجارآفريني و مشروعيت  

هدف مقاله،  . گشايد  هاي اسلامي مي    به مراحل تحقق الگوي توسعه اقتصادي براساس آموزه       

هـا در   داري و ديگر تجربه شدن اخلاق سرمايه برداري از تجربه تاريخي ظهور و نهادينه     بهره

نكته اسـت كـه هـم تحقـق         موضوع اخلاق اديان و اخلاق اقتصادي، در جهت ترسيم اين           

صورت بسيار جدي نيازمند بسترهاي اخلاقي و         به) داري  و از جمله سرمايه   (الگوي توسعه   

در (فرهنگي است و هم عدم تناسـب اخـلاق دينـي بـا اخـلاق مطلـوب الگـوي توسـعه،          

بـه تـضعيف اهـداف و كاركردهـاي ديـن و        ) وضعيت ضعف عقلانيت ديني و پويـايي آن       

شناسي اجمـالي     هاي مقاله، روش    براساس يافته . انجامد  در جامعه مي  هاي اخلاقي آن      ارزش

هـاي اخـلاق اسـلامي ارائـه          تحقق الگوي توسعه اقتصادي با بيشترين نزديكـي بـه مؤلفـه           

  .شود مي

داري، اخـلاق اقتـصادي،          اخلاق توسعه، تاريخ اقتصادي، توسـعه سـرمايه        :واژگان كليدي 

                                                           
 .پژوشگر اقتصاد اسلامي *
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  .اخلاق اسلامي

  مقدمه

توان رويكردهـاي متفـاوتي      نيافتگي اقتصادها مي    يافتگي يا توسعه     توسعه براي تبيين منشا  

هـا و مواهـب       توان به رويكردهـايي ماننـد تفـاوت در داده          طور مثال مي    را شناسايي كرد؛ به   

هـاي   ها، رويكرد تاريخي در مراحل توسعه و جهش         طبيعي، نظام سياسي و حاكميت قدرت     

 در ايـن ميـان، يكـي از قابـل           ).35 ص   :1382،  توسليم (آوري يا ديگر موارد اشاره كرد       فن

ترين رويكردها به مساله توسعه كه تاثير جدي بر ترسيم الگوي توسعه مطلوب مـا نيـز                 دفاع

در اين نگرش، عنصر محوري     . هاي فرهنگي و نهادي است      خواهد گذاشت، رويكرد تفاوت   

ه، بيش از هر چيز در گـرو        يافت گرفتن اقتصادها در زمره كشورهاي توسعه      و كليدي در جاي   

شـود و البتـه نگـرش        تمهيدات مناسب فرهنگ اقتـصادي و نهادهـاي اجتمـاعي تلقـي مـي             

عوامل دروني و بروني اقتصادي و      (گفته به معناي ناديده انگاشتن تاثير متغيرهاي ديگر           پيش

  . يا تعامل چندسويه عوامل نيست) سياسي

بـر تعامـل تـاريخي عوامـل فرهنگـي و           آن است كه با مروري      موضوع اصلي اين مقاله     

بتـوانيم الگـويي بـراي      ) داري سرمايه(گيري نظام اقتصادي عصر مدرن       نهادي موثر در شكل   

به بيان ديگر،   . هاي نگرش اسلامي ارائه دهيم      توسعه اقتصادي در جهت اهداف و چارچوب      

ار و قابـل    غرض آن است كه با زدودن ظواهر تاريخ و شرايط ويژه، روابط و نتـايجي پايـد                

گـسيخته و همچنـين      هاي ديني از آسيب توسـعه لجـام         داشتن ارزش  تعميم براي مصون نگه   

  . شدهاي متعدد به اين هدف نزديك  توان از راه مي .بازسازي نظام اقتصادي ديني استنتاج كنيم

 ، چيزي است كه پس از كتاب معروف ماكس وبر         شيوه منتخب ما در اين مجال، بررسي      

گيـري جـامعي از نظريـة وبـر در فارسـي       هرچند هنوز نتيجـه   .  ناميده شد  اريد  روح سرمايه 

موجود نيست، هدف نويسنده در اين مجال تكرار مطالب پيشين نبوده؛ بلكه رويكـردي نـو                

به مجموعه ادبياتي است كه پس از كتاب مذكور از سوي همفكـران يـا منتقـدان آن متولـد                    

انـدازيم و     داري نيـز نگـاهي مـي        توسعه سـرمايه  از اين طريق در مورد تجربيات جديد        . شد

در ضـمن ايـن بررسـي تـاريخي،       . مند خويش را كامل خواهيم كـرد        هاي مطالعة نظام    گوشه
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هاي سياسي رقيـب يـا نهادهـاي عقيـدتي ـ فرهنگـي        زمينة تحليلي براي نحوة مواجهة نظام

ري فراموش شده در    رسد عنص   نظر مي   داري نو نيز پديد خواهد آمد كه به         معارض با سرمايه  

هم در چنبرة نظمي جهانگير كه فقـط اجـازه             آن ؛هاي اقتصادي و سياسي است      معادلهها و     مطالعه

طور مشخص سه ضرورت زمـاني        به. دهد  تنفس در فضاي ليبرال دمكراسي و نئوكاپتاليسم را مي        

  :سأله باشدگر طرح بنيادين و جامع اين م تواند توجيه براي مورد كشور ما وجود دارد كه مي

آن يك ضرورت سياسـت داخلـي       ) اند پردازان توسعه يادآور شده    طور كه نظريه    همان(. اول

الامكـان در تناسـب بـا        بايـد حتـي   انتخاب رويكرد ويژه ما به توسعه اقتصادي        است كه   

زيـرا بـه حكـم      ؛   نهادي و اهداف كلان ايـدئولوژيك تعريـف شـود          _تمايزات فرهنگي   

هاي  گرفتن اين ضرورت بر هزينه     ناديده . مقصدي تناسب ندارد    هر راهي براي هر    قاعده،

  .افزايد اقتصادي و اجتماعي توسعه مي

 بـسياري از    . اسـت  شدن  روندهاي جهاني  ، فشار و سرعت   يك ضرورت خارجي و آن    . دوم

 ماننـد واتـرز و كاسـتلز بـر ايـن باورنـد كـه ماهيـت فراينـد                  اين حـوزه،    نظران    صاحب

اي و اطلاعــاتي دارد  داري شــبكه تني بــا توســعة ســرمايه، تــلازم ناگســسشــدن جهــاني

)waters،1995;p.3  همـان   ،داري  تكامـل سـرمايه   از  ايـن مرحلـه      ).4ص  : 1380،  كاستلز؛ 

شايسته است حتي پيوسـتن     . دهد  ها و نظام اجتماعي را تعميق و ترويج مي          انسان، ارزش 

 . داشته باشداين فرايندهاي   صورتي آگاهانه از استلزام،ما

رورت سوم بيشتر مربوط به تجربه انقلاب اسلامي و ديگر تجربيـات حاكميـت ديـن                ض  

 و  اند  هاي ديني پرداخته    شناسي نظام   سيبكه به آ   وران  طيف قابل توجهي از انديشه    . است

ادلّه نظـري و شـواهد      : معتقدند) 20 ص :1374 ،ساندل (داري  بسياري از منتقدان سرمايه   

داري، در    قيـد و شـرط الگـوي اقتـصاد سـرمايه            كردن بـي   تجربي مؤيد آن است كه وارد     

 و روح ديني بوده، در بهترين حالت به استحالة معنا و            اخلاقتعارض باطني با حاكميت     

  .سپس احكام دين خواهد انجاميد

در توسـعة   بـسترهاي فرهنگـي و نهـادي        پس از اين مقدمه، به بررسي موضـوع تعامـل           

گيـري   هايي براي شكل   سپس به ارائه توصيه   پردازيم؛     مي داري و ارائه شواهد تطبيقي      سرمايه

  . خواهيم رسيدفرايند توسعه اقتصادي مبتني بر نگرش اسلامي
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  داري تحول اخلاقي، بستر ظهور اقتصاد سرمايه

داري از ديدگاه تاريخي در جايگاه نظام واحدي كه بـا رونـدهايي چـون                 تعريف سرمايه 

دروني، انباشت سرمايه و توليد گستردة صنعتي شـناخته          گرايي، پويايي   زدايي، عقلانيت   سنت

در ايـن نگـاه،     . شناسـي برگزيدنـد     شده، راهي بود كه امثـال وبـر بـراي تحليـل و سـاختار              

داري مدرن، محصول خودكار توسعة تكنولوژيك نبود؛ بلكه عوامـل عينـي بـسياري                سرمايه

  .الت داشتندچون اوضاع محيطي و اجتماعي ـ سياسي در پايان قرون وسطا دخ

گرا   ظهور روحية عقلانيت  : داند  اين نگاه بر يك عامل پافشاري و آن را غيرقابل انكار مي           

توليد دانش مدرن و از جملـه علـم اقتـصاد جديـد و              : زدا كه دو تجلي عمده داشت       و سنت 

گيري   محدود بود كه در شكل     اصل نظرية وبر به اين    . ها و نهادهاي مدرن     ديگر رشد سازمان  

 از نقـش آفرينـان اصـلي        اخلاقي و ديني  وند و الگوي زندگي اجتماعي نو، متغيرهاي        اين ر 

شناسـي را فـراهم       د پروتستان، زمينه پذيرش يك عادت روان      ه به عقيده او، فرقة زا     *.بودند

ها تن    داري جديد، در نخستين دوره      ساخت به لوازم سرمايه     آورد كه انسان مدرن را توانا مي      

  ).Fishoff، 1959; p.108 (دهد

در مورد آبشخور نظريـه سياسـي لاك و ديـدگاه اقتـصادي             هايي كه در قرن نوزده        بحث

افقـي  ،  )positivist ( غلبه فلسفة مـادي و اثبـاتگرا       ، به دليل  اسميت و پيروانشان وجود داشت    

از جايگـاه   . داد  را نـشان نمـي     و صـنعتي ابتـداي رنـسانس         ، تجـاري  دورتر ازتحولات مالي  

هـاي اجبـاري در ايـن         نـشيني   طلبانه و عقـب    هاي اصلاح   قط به ذكر تعديل    ف فرهنگ و دين،  

 از مواضـع    نشيني ديـن    كه جنبة تأثيرگذاري فعال آن يا علل عقب         آن  شد بي     دوران بسنده مي  

هـا و شكـستن هيمنـه و غـرور اهـالي            نشستن گرد و غبار   فرو.  مورد توجه قرار گيرد    پيشين

آفريني باور دينـي در نظـام اقتـصادي و             به نقش  هاي علمي   باعث شد تا اعتراف   روشنگري،  

شـناختي و     روان(عمده  طوري كه امروز دست كم دو دسته كاركرد          ؛ به گسترش يابد  سياسي

                                                           
شناسي آلمـان در ابتـداي قـرن          ويژه در فضاي جامعه     ديدگاه وبر از نظر روشي هم بسيار قابل تأمل بود؛ به           *

به . حركت كرد » ها  ايده «هاي ماركسيستي و روبنا شمردن         در خلاف جهت تحليل    طور كامل   بهبيستم، وي   
اي به عوامل اقتصادي فروكاسته  گونه توانند به ها مي  ايدهگوناگونهاي  عصر اين تصور كه نظام   قول گيدنز؛   

 ).44ص: 1375گيدنز، : ك.ر( شوند پايان يافته است 
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پذيري،   از جمله جامعه   به مواردي توان    ميدستة دوم   كه از   اند     شده براي دين قائل  ) اجتماعي

  ).Dressler، 1976; p.111(رد  اشاره كسازي و بهبود احساسات اجتماعي عقلاني

توانـستيم بـه بررسـي شـواهدي از بـسترسازي فرهنـگ در ظهـور                 ما در اين تحقيق مي    

داري در   دليل پايايي و اهميتي كـه نظـام سـرمايه          هاي اقتصادي پيشين اشاره كنيم؛ اما به        نظام

دارد، تـرجيح داديـم آن را مـورد مطالعـه           ) و مسائل توسعه ايـران    (هاي عصر حاضر     تجربه

. خـواهي اسـت    داري مترادف با فلسفه فزون      در ديدگاه وبر، روح سرمايه    . دي قرار دهيم  مور

انجام دقيق حرفه كه بـه خـودي خـود           وود  عبارت ديگر، احساس وظيفه براي انباشت س       به

جويي است كـه در      و اين البته متفاوت از ثروت     ) 53ص: 1374 ،وبر(شود    هدف شمرده مي  

گرايي اقتصادي و     ترين حريف سنت    داري مهم   روح سرمايه . ودهها بين مردم رايج ب      همه زمان 

داري را تعهـد فـرد بـه     تـوان بـارزترين خـصلت فرهنـگ سـرمايه         مي. قناعت در رفاه است   

بـا  ) راسيوناليسم مـادي  (هاي عقلايي     كارگيري روش   و به ) خواهد باشد   هرچه مي  (اش  حرفه

نـين روحـي در كالبـد همـه         رو چ  ؛ از ايـن   )همـان ( دانـست    سود بيشتر   هرچههدف كسب   

مالي ـ تجاري در قرن هيجده، صـنعتي در نـوزده و فراصـنعتي در      (داري هاي سرمايه شكل

داري و جوهر ايـن نظـم         ساري است ما نيز موضوع بحث خود را روح سرمايه         ) قرن بيست 

صـورت شـيوه      داري با معنـايي كـه مـاركس بـه           مقصود وي از سرمايه    (اقتصادي قرار داديم  

كـرد،   وي كار را به كالا تبديل و اضافه ارزشي را به كارفرمـا تقـديم مـي              ريد كه ني  خاص تول 

  .)17ص: 1379 ،داب() متفاوت است

  داري در پذيرش اخلاق سرمايه) دين(ساز  تاثير نهاد فرهنگ

يـك   وجوي تاريخي، هيچ    جست بايد به روشني اشاره كرد كه در مقام بحث نظري و نيز           

لت ابتدايي در پيدايي انسان مدرن و نظـم اجتمـاعي نـو نيـستند؛               از دو نهاد دين و دولت ع      

بلكه مجموعه فضاي تاريخي ـ تمدني در دوراني ويژه باعث اسقرار روح خاصـي در يـك    

  ديـن  هـا   تـرين آن    در جامعه مذهبي از جمله مهم     (ساز   هاي فرهنگ شود؛ سپس نهاد    طبقه مي 

يكـي  (بخـشي رفتـار اجتمـاعي          در جايگاه منابع اصـلي مـشروعيت       نهاد حاكميت  و   )است

بستر پذيرش عمـومي،  ) قانوني مشروعيت دروني ـ هنجاري و ديگري مشروعيت بيروني ـ   
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در تجربه   حال پرسش اين بخش آن است كه         *.آورند  كردن آن را فراهم مي     توسعه و نهادينه  

 بـاز   هـاي فرهنگـي و حـاكميتي      داري جاي خويش را در نهاد       چگونه روح سرمايه  تاريخي،  

  . گرفتده، اينان را به خدمت خود كر

 فرهنـگ اقتـصادي    نكات جالبي را در مـورد        ،داري  دين و ظهور سرمايه   تاب  كتاوني در   

هاي مستند تاريخي حكايت دارد كه در نظريـه قـرون             گزارش. كند  رنسانس بيان مي  پيش از   

در ايـن   . هاي اقتصادي غيرمرتبط با اهدف اخلاقي جايي وجود ندارد          وسطايي براي فعاليت  

ديدگاه، انسان مجاز است تا حد تأمين معاش مناسبش در پي كسب ثروت باشد؛ اما بيش از                 

هاي دنيايي و فعاليت اقتصادي امري مشروع؛         كردن نعمت  طلب. آن حرص و آز خواهد بود     

تجارت، مشروع؛ اما براي روح خطرناك بـود؛        . ها نامشروع است    اما اولويت بخشيدن به آن    

. بود  شد، نبايد بيش از دستمزد كار مي         نفع عامه انجام شود و آنچه گرفته مي        كه براي   مگر آن 

امـوال بايـد از راه      . امور مالي اگر غيراخلاقي نباشـند، در بهتـرين حالـت پـست و حقيرنـد               

ص : 1377 ،تاوني(شروع كسب شود و صاحب آن آماده توزيع اموال براي نيازمندان باشد             م

ترين نهاد مالي و سياسي قـرون وسـطا بـود و               پاپ، بزرگ  از سوي ديگر چون دستگاه    ). 52

هاي گفتـار خـود    خواهي مطلق، عملاً در اواخر اين دوران به ارزش البته دچار بيماري اقتدار   

هـا و     هاي بسيار مشهوري كه در مـورد مـال دوسـتي كـشيش              داستان. داد   نشان نمي  پايبندي

 روي ديگـر سـكه اخـلاق آن عـصر           ها وجود دارد، مؤيـد      توجيه رباخواري از سوي اسقف    

  ).48ص : همان(است 

 ميلادي رسيدند و به همراه خود تمركز تجـاري و مـالي در چنـد شـهر                  15 و   14قرون  

مدرسان مسيحي متأخر در    . هاي خارج از قاره و مسائلي از اين دست          بندري اروپا، اكتشاف  

ر نظر ايشان تـوانگري يـا       د. اي متفاوت با پيشينيان خود داشتند       موضوع فقر و ثروت، عقيده    

                                                           
هم تفكيك  داري مدرن از      اش به نيكويي، نقش موازي دو نهاد پيشين را در تحول سرمايه             سيدمن در مقاله   *

مصالحه ميان دين و اهداف دنيايي از سويي         غلبه بر اخلاق اقتصادي مسيحيت سنتي يا      : نويسد  كرده و مي  
هم به جهـت    , گرا شدن آن از سوي ديگر       و پيدايش تكثر در ساختارهاي قدرت مشروع غيرارزشي و فرد         

داري و فرهنـگ      ظام سرمايه تاريخي با هم مربوطند و هم تحولاتي محوري را شكل دادند كه در پيدايش ن              
 ).78ص: 1381،سيدمن و فورسايت: ك.ر(مدرن سهم داشتند 
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نحوه استفاده مورد توجـه بـود        مسكنت چندان مهم نبود؛ بلكه شيوه عمل در هر وضعيت و          

)Sombart، 1959; p.33.(كـاهش  معنـاي   بـه توان دريافت كه ايـن تحـول     با نگاهي ژرف مي

پـذيرش  .  بـود  گر  گري فعال به ناظر و داوري منفعل و موعظه         هدايت نقش دين از  تدريجي  

 و مدنيت ديني و همچنين      تا حدي ريشه در خمودگي عقلانيت     نشيني نامحسوس    ن عقب اي

  .ضعف شخصيت عالمان دين داشت

ويژه جريان اصلاح ديني كـالوين        درست در همين مقطع است كه وبر از نقش لوتر و به           

 و  جريان كالوينيسم در مقايسه با لوتريسم بسيار فعال و راديكال بود          . آورد  سخن به ميان مي   

  .  حوزه خصوصي و عمومي جامعه را نوسازي كند، با تأثير مذهبقصد داشت

اي را دارا است      اي بود كه سازمان اقتصادي نسبتاً پيشرفته        اخلاق كالويني با فرض جامعه    

فالرتن كه ). Tawney; p.47(آمد  ميشمار  و اساساً جنبشي معطوف به زندگي مدني جديد به

 جريـان اصـلاح دينـي و اخـلاق          خاص  رويكرد باره در ،بر است ترين شارحان آثار و    از مهم 

  : نويسد پس از آن مي

 تـا امكـان     خواسـت امور معـاش را شكـست و         ديدگاه لوتري تا حدودي مرز امور ديني و       

 بودن در زندگي خصوصي را نيز فراهم سازد؛ عبادت خداوند در حين انجـام شـغل و                 ديني

اين كـار   . رداردبوتر بيش از آن سنتي بود تا آن را نيز           حرفه؛ اما يك گام نهايي نياز بود كه ل        

بـدين ترتيـب، روح بنـدگي،       . بود  انجام شغل  طريقرا كالوين كرد و آن عبادت خداوند از         

  ).Falerton، 1959; p.11(داد  فرصت كنترل شيوه كسب و كار را از دست مي
بـرخلاف كليـساي    او  . اهتمام ديگر كالوين، تغيير نگرش كلامي بـه ديـن آسـماني بـود             

كاتوليك خداوند را صاحب مشيت حكيمانه و معقول دانست كه اين خواست او در كتـاب                

بـدين ترتيـب،    . شناسد  هاي معقول را مي     اين نكته   مقدس تجلي كرده و ذهن و عقل انسان،         

واسط ميان انسان و خداوند نيز جايگاه خود را از دست خواهـد داد و جهـان از ايـن پـس                      

هاي   اين رجوع به فهم خود، از زمينه      . نطق الوهي، عيني و فرامعقول خواهد شد      آزاد از هر م   

نـشيني    عقبهمچنين در اخلاق جديد،     . گرايي شد    پذيرش فردگرايي و در نتيجه آزادي      مهم

در نبرد با جهان مطلوب نيست و عالم مادي براي خير انسان آفريده شد؛ بنابراين، تقسيم و                 

خواهد مطـابق خواسـت پروردگـار باشـد، بايـد بـر مبنـاي                 ميانجام وظايف اجتماعي اگر     

بودن آن از يك سـو و شـيوه          سوددهي حرفه كنار مفيد   . ها و حقوق طبيعي شكل گيرد       قانون
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سـازي ارزشـي      ترين آثـار را در بـستر        گيرانه در مصرف و تجمل از سوي ديگر، مهم          سخت

شـمردن بيـشتر انـواع ربـا،      مبـاح  بـا  1540كـالوين در  ). Ibid; p.18( انباشت سرمايه داشتند

  . داري را نيز متزلزل كرد واپسين سدهاي مقاومت در مقابل روح سرمايه 

  داري نقش نهاد حاكميت در فراگيري نظم سرمايه

آيـد و بررسـي دقيـق آن، نكـات            شمار مي   نسبتاً نو در موضوع خود به       اين بخش مطالعه  

كرد براي جـوامعي كـه كنـشگران اجتمـاعي در           توان ادعا     مي. اي را دربردارد    بسيار آموزنده 

اند و تاروپود روابط اجتماع بر مبناي مذهب ريختـه شـده              فضاي تعلقات سنتي نفس كشيده    

ترين عاملي كه به مرور توان دگرگون ساختن روح سنتي را دارد، مذهب خواهد                است، قوي 

ني نو رشد يافته    كند سرمايه و قدرتي كه در چارچوب اخلاق دي          فورسايت تصحيح مي  . بود

در آستانه تبديل بـه مايـه       و  اكنون عاري از رهنمود ايماني      تبديل شدند كه    بودند، به قدرتي    

داري كه با كمك عناصري از جمله نفوذ مذهبي موفق به تحـول               سرمايه. اند  شدهتباهي دين   

و سـيدمن   ( نـشيني ديـن بـرد       زدايـي و خانـه      كار اخلاق  اجتماعي شده بود، اين بار دست به      

سبب برخي كاركردهاي همواره مثبـت       هرچند دين در غرب به    ). 216 ص :1381 ،فورسايت

ميرد، اگر روزي مصلحان مذهبي، حرص        نمرده و نمي  ) مانند ارضاي نيازهاي عميقاً معنوي    (

دست خويش مباح كردند، روز ديگـر در مقابـل كـار ضدانـساني و      مادي و رباي پولي را به     

به سكوت شـدند و روز بعـد در دوره اسـتعمار خـارجي، لبـاس                بار انگلستان مجبور     نكبت

دولت بود كه نفع شخـصي        در اين دوره دوم،     . مبلغان ديني وابسته به دولت را به تن كردند        

هاي مناسب و سـلوك       ي  ساز  نظام آموزشي، نهاد    سازي مقررات،     آدام اسميت را از خلال آزاد     

  .داد دولتمردان نهادينه كرده، توسعه مي

داري در نظريــه و  دوران تأثيرگــذاري مــشهود روح ســرمايه ه دوم قــرن شــانزدهم، نيمــ

رئيسان مذهبي دادگاه بدون هـيچ اغماضـي يـك زناكـار را بـه اعـدام                 . نخبگان مذهبي بود  

كردند و سرانجام محكوميت او را از سر ترحم به تازيانه در ميدان شهر تخفيـف                  محكوم مي 

داران ربـاخوار بـه مـرگ را          كـردن سـرمايه     ب پيشنهاد محكـوم   ها تا   دادند؛ اما انسانيت آن     مي
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  .  )21 ص :1377، تاوني(نداشت 

اي پيش رفت كه در دوران گذار از حكومت كليسايي به عصر دولـت                گونه  روند امور به  

داري را بر عهـده       بردن نظم اجتماعي به سوي سرمايه      دو نهاد دوشادوش هم پيش     مدرن، اين 

اجباري ديگر و به يك اندازه         كه عضويت در كليسا و دولت مترادف يك        جا  داشتند؛ اما از آن   

هنگامي (كرد كه در عصر بعد        بودند، حكومت از سازمان كليسايي در جهت مقاصدي استفاده مي         

  . بايد مقاصدي دنيايي تلقي شوند )  سياسي زندگي گسيخت وكه دين از جنبه اقتصادي

شـد   عات رسمي بـه عمـوم مـردم منتقـل مـي     منابر مجرايي بود كه از طريق آن اطلا       

سرانجام، فشار قانون مدني بر قانون شرع چنان فزوني گرفت كـه             و   ،)201 ص   :همان(

آوردن تاييد اخلاقي بـر      كليسا به بخش كليسايي دولت تبديل شد و مذهب براي فراهم          

جـا پـيش رفـت كـه در            كار تـا آن    .مشي اجتماعي غيرمذهبي مورد استفاده قرار گرفت      

. هاي اساسي كليساي جامع را برعهـده گرفـت          نگليس، دوره هنري هشتم، دولت نقش     ا

توانستند براي دريافـت كمـك در مقابـل فقـر و بيكـاري بـه كليـساي                    مردم ديگر نمي  

بـا درهـم شكـستن قـدرت كليـسا و           . )22 ص   :1358،  هانـت (كاتوليك متوسل شوند    

امـا بـا كمـال تاسـف        سازمان خيريـه آن، دولـت مـسؤول رفـاه عمـومي قلمـداد شـد                 

تـدريج    به) متاثر از اخلاق جديد   (هاي اقتصادي     پردازان سياست مدرن و كلاسيك      نظريه

هـاي تـوزيعي و رفـاهي شـدند و            شـدن دسـت دولـت از تمـام مداخلـه            خواهان كوتاه 

طور كامل بازاري و رقابتي را نيز تئـوريزه كردنـد؛ در نتيجـه بـا                  بودن اين توزيع به     بهينه

  .زمين ماند اهداف ديني، اساس آن اهداف هم برتغيير متولي 

  : كند  در جايي تصريح ميداري دين و ظهور سرمايهنويسنده كتاب 

پذيرد كـه رسـم روز          اي را مي    اي از آن خود نيست، ناگزير فلسفه        نهادي كه متضمن هيچ فلسفه    

ني داده بود   شد، جاي خود را به دورا       عصري كه نظريه سياسي در قالب مذهب ريخته مي        . باشد

  ). 244ص : 1377، تاوني(شد  كه انديشه مذهبي ديگر نه استاد بلكه شاگردي مطيع شمرده مي

اند كه مـسيحيت داراي       ه  هاي ديگر گفته و تأكيد كرد       اين كليد معما را ديگران نيز به بيان       

اي در باب مجموع حكومت نبوده، هرچه را در هر برهـه تـاريخي در دسـترس بـود،                     نظريه
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  . كرد  هاي اخلاقي خود را لحاظ مي پذيرفت و در تحول آن، ملاك مي

كه حسابگري    فرهنگ، پايه معرفتي هم داشت و آن اين          جدا از زمينه     ، اين تحول نگرش  

هـاي معنـوي اقتـصاد        شـرط   هاي اصـلاح، يكـي از پـيش          و عقلاني برآمده از آموزه     شخصي

داري،   صورت پايه نظم سـرمايه       بازار به  پيدايي اقتصاد . دهد  داري مدرن را تشكيل مي      سرمايه

بـازار در عـين     . آورد  امكان بسط عقلانيت صوري در ساختارهاي ديوانسالار را فـراهم مـي           

كه از نظر حقوقي حالت مشروع و رسمي داشت، به لحـاظ جـوهري نـه بـه هنجارهـاي              آن

ت اقتـصادي مقيـد     بودن و سودآوري بالقوه فعالي     اخلاقي يا نظام برادرانه، بلكه فقط به عملي       

ــود  ــان توجيهــات  )86ص : 1381، ســيدمن و فورســايت(ب ــدارد كــه چن ؛ پــس تعجــب ن

  .اي در اذهان آن نويسندگان مذهبي نفوذ كرده باشد رحمانه بي

 در مقابـل روح      ديـن  تواضـع داري، نـشان داده شـد كـه          در مورد خاص الگوي سرمايه    

 با اقتصاد و دولـت شـد كـه بـه            گيري دوران دوم در تعامل مذهب        شكل باعثداري    سرمايه

گاه دولت در برابر اقتصاد مدرن انجاميد و حتي پس از عصر              شدن دين و آن    پيروي و طفيلي  

بـه قـول بـشلر      . طور عمده از او گرفت       را نيز به   دينروشنگري همان جايگاه ارزش آفريني      

ود اقتـصادي   شود كه براي بالابردن بـازده و س ـ         داري در اين خلاصه مي      ويژگي نظام سرمايه  

هـاي    بيشترين اهميت را قائل است و نخستين لازمة اين امر آزادشدن جامعه مدني از ارزش              

، بـشلر (كننـد     هاي عرضه و عطش تقاضا را محـدود مـي            و قيود دولتي است كه انگيره      ديني

داري، هـر مـذهبي حتـي كالوينيـسم، جنبـه             سرانجام در مقايسه با سرمايه    ). 135ص: 1370

هاني دارد و هر چيزي كه كارگران، مديران و صاحبان صـنعت و سـرمايه را                معنوي و آن ج   

داري خواهـد بـود؛ پـس در          اندكي از انگيزه اقتصادي اين جهاني دور كند، دشـمن سـرمايه           

داري خود مخلوق غيرمستقيم اخلاق پروتستاني بود، ثابت كرد حاضـر بـه               حالي كه سرمايه  

بـه بيـان    ). 138ص: 1374ريتـزر،   ( نيـست    )منفعـل و نه   (هر نظام ديني فعال     پذيرش آن يا    

كـه    آنچه در خور تأمل است، اين     . عرض و ويژه خود را دارد       داري، اخلاق هم     سرمايه ديگر،

براي بقـا و توسـعة   ) داري متقدم و تكنوكرات در نوع متأخر       بورژوا در سرمايه  ( طبقه مذكور 
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تـا جـايي كـه    . هاد قدرت نداردوبند با ن  اندازي يا زد   سود و قدرت خويش، گزيري از دست      

گفتـه را در نمـودار         خلاصه سير تحولات پيش    .همه كمر به خدمت آن نظم اقتصادي ببندند       

  .كنيد ذيل مشاهده مي
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  تحول اخلاقي و فرهنگي در سطح خرد
  )ها و عقلانيت دنياگرا ارزش(

+ 

 عقلانيت ديني خبگان ونناپويايي / تحول مالي شهرنشيني/ طليعه تحول فني رنسانس 

 تحول نهادي

 )تغيير كاركرد و جايگاه نهاد دين(

+  
ويژگي طبقه و 

 محيط جديد
 اقتصادي

+ 
هاي  ويژگي
ي جديد دولت ملّ

 در حوزه سياسي

  تحول فرهنگي در سطح كلان

  دارانه و قدرت سكولار شده يافتن اخلاق سرمايه مشروعيت

  تحول نهادي

 )داري مدرن قواعد و نهادهاي نظام سرمايه(

  تحول نهادي

)فرايندها و نهادهاي نظام سياسي مدرن(

  درنآوري تحت نظام م تحول تمدني و فن
+ 

 آن  و اهداف اجتماعيها نقشنهاد دين و تمامي تضعيف 
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  داري گسترش سرمايه اخلاق و: تاريخياخير هاي  تجربه

دادن تناسـب انحطـاط ديـن        هاي پيشين در نظر داريم، در نشان        اي كه ما از بخش     چكيده

در تجربـه رنـسانس     )  ضد اخـلاق   نه لزوماً (گرا با ظهور اقتصاد فردگرا و غيراخلاقي         اخلاق

 ـ       تـر در نگـرش توسـعه اقتـصادي اشـاره دارد و آن               ياروپا منحصر نيست؛ بلكه به اصل كلّ

شرط تحول بـه   صورت پيش عبارت از لزوم چرخش متناسب نهادهاي ارزشي و اجتماعي به        

، رفتـار اقتـصادي ريـشه در خـاك          عبـارت مـشهور    بنا بـه  . ي نظام اقتصادي مدرن است    سو

جا كه ما براي موضعگيري اسلامي در مورد الگوي توسعه            از آن . فرهنگ جامعه و زمان دارد    

گيـري مـتقن در خـصوص رابطـه لـوازم فرهنگـي اقتـصاد                 داري، بايد ابتدا به نتيجه     سرمايه

 نـاگزيريم ديـدگاه وبـر و     را از تجربه پيـشين فراتـر بگـذاريم و         داري برسيم، بايد پا      سرمايه

 قرار دهيم تـا اسـتنتاجي        اخير خييهاي تار   تحليل تاريخي او را كنار ديگر نظريات و تجربه        

   .كامل صورت داده باشيم

دادن سـير تحـول آيـين بـودا در جهـت             گلنر در مورد هندوئيسم و بوديسم ضمن نشان       

گيرد كه بدون اخلاقي شبيه به اصـلاح دينـي            ن چنين نتيجه مي   سازگاري با عناصر نظم مدر    

داري از درون خويش را ندارد؛ زيرا در افق           غرب، هيچ سنت تمدني، قابليت توسعه سرمايه      

 فقط منابع و مناهي دين توان رضا آفريني وحفـظ انگيـزه مـورد نيـاز بـراي روح                    بلندمدت

  ).Gellner، 1982; p.540(داري را دارا خواهد بود  سرمايه

هاي انجام شده در مورد آيين شينتو و بـودا در ژاپـن دو يافتـه گونـاگون بـراي                      پژوهش

 رابطـه و معـضل درونـي انـسان          كه اين آيين بر حلّ     اول آن : كند    جامعه ژاپن را حكايت مي    

كـه هنجارهـاي مـشروع در         دوم اين . تمركز دارد و پذيرش واقعيت بيروني نه دگرگوني آن        

كمك و همكاري، پايبندي به قـول و قـرارداد و             اعتماد،    يوس مانند نفع جامعه،     بودا و كنفس  

داري شده است با اين تفاوت كـه روح           اي مبناي انگيزه رشد ساختار و نظم سرمايه          حرفه اخلاق

. و نفع جمعي بسيار قوي مانده و زهد و رفاه هر دو صورت جمعي به خود گرفته و نـه فردگـرا                     

  ).Loiskandle، 1995; p.70(داري غرب و الگوي ژاپني آن است  ف سرمايهترين اختلا اين مهم

 كه مسيحيت پروتستان وارد فـضاي       1880در خصوص آيين كنفسيوس در كره، از سال         

فرهنگ و مذهب كره شد، اثر قابل توجهي بر آيين كنفسيوس گذاشت و برخلاف ژاپـن بـا                  
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وي از آن آيـين عرضـه كـرد كـه در دوران             جا كه قرائت ن     تا آن . گرايي كره پيوند خورد     يملّ

پس از جنگ دوم اين تحول فرهنگي در نظام آموزشـي مـؤثر             . ها انسجام يافت    اشغال ژاپني 

ي كره انـسجام    فرهنگ ملّ   بدون پشتوانه معنوي مسيحيت،     : شد تا جايي كه بسياري معتقدند     

ايـن  . داد   مـي  آوري و اقتـصاد از دسـت        اجتماعي و اخلاقي خود را در جريان پيشرفت فـن         

اصـلي را بـراي       سرمايه فرهنگي در قالب آموزش و هنجار اجتمـاعي بـود كـه زيرسـاخت                

هـاي تطبيقـي     اما در حوزه پـژوهش ؛)Grayson،1995; p.80( توجيه و بستر رشد فراهم كرد

گـذارد كـه اسـلام         مي داري بر اين يافته انگشت      اسلام و سرمايه   مربوط به اسلام، مقاله مهم    

خاورميانه سابقه طولاني دارد، واپـسين سـد و دژ تـسخير نـشده روح                تي كه در  اصيل و سن  

داري است؛ اما اسلام متجدد كه در جنوب شـرق آسـيا و برخـي منـاطق خاورميانـه                     سرمايه

طـور    بـه مرز    و تجارت بي  سودجويي  دادن به     كردن موانع و مشروعيت    رواج دارد، با كمرنگ   

. باشـد را ايفا كنـد و قرائتـي از يـك اسـلام تجـاري               تواند نقش اصلاح پروتستان        مي كامل

توان واكنشي به نفوذ اخلاق و اجتماعيات مـدرن             گرا را مي    هاي بنياد   همچنين پيدايي جريان  

 در مقابـل اثـر   ).Swatos، 1995; p.55(شـمار آورد    بـه سـنتي منطقـه  اسـلام   آن با و تعارض

هاي اسلام به چشم      روتستان در آموزه  هاي اخلاق پ    رودنسون بيانگر آن است كه بيشتر مؤلفه      

خورد و اسلام بيش از اديـان ديگـر متوجـه دنيـا و جامعـه و منـادي عقلگرايـي اسـت                         مي

  . )365 - 85ص : 1358 ،رودنسون(

داري در كشورهاي مـسلمان نيـز از آن حكايـت             ها و نهادهاي سرمايه     تجربه نفوذ ارزش  

 داشته يا مقدمات فرهنگي را ايجاد كـرده         دارد كه كشورهايي كه بيشترين نزديكي ارزشي را       

اند؛ البته    اند، بالاترين بهره را برده      داري تن داده    و با آگاهي و انتخاب به لوازم اقتصاد سرمايه        

هاي فرهنگي و بسترهاي اخلاقـي بـا نهادهـاي          كه تعامل نهاد  اي را نشان داد       توان نمونه   نمي

اي شده    مان از اخلاق ديني و مواهب توسعه      مندي توأ   ، سبب بهره     در الگوي توسعه   اقتصادي

كه با موج الگوي نسبتا متفاوت توسعه شرق آسـيا همـراه   كشورها تجربه برخي شايد  . باشد

نسجام تر و با حفظ نسبي ثبات اجتماعي و ا          تا حدي معتدل  ...)  مانند اقتصاد مالزي و   (بودند  

نقـش  هـاي اخلاقـي و        زشارشـدن در حـال تـضعيف           بوده؛ اما روندهاي اخير جهاني     يملّ

اي برخي جوامـع      سرنوشت توسعه  ؛استداري مالي      توسعه سرمايه  از طريق سازي دين     نظام
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ماننـد اقتـصادهاي    (اسلامي كه چنين ملاحظات بنيادي و ارزشي را فرامـوش كـرده بودنـد               

پـس از   و اخـلاق دينـي      وضعيت نهاد دين    روشني از   گوياي  ) حاشيه خليج فارس يا تركيه    

 اهميت مساله همچنان باقي است؛ زيـرا فراينـدهاي شـتابناك            اماداري است؛     مايهسيطره سر 

داري   نشستگان غافل يا مردد را نيز به كـام امـواج سـرمايه             گمان ديگر كشتي    ، بي شدن جهاني

  .فراخواهد خواند

شود،   هاي تاريخي كه مؤيد اساس ديدگاه وبري و تعميم آن شمرده مي             كنار اين پژوهش  

تـرين    مهم. خورد  صورت نقد ديدگاه در ادبيات موضوع به چشم مي          ري نيز به  تحقيقات ديگ 

شود كه با همان روش نشان داده يهوديـان        آغاز مي  1913دسته با اثر سومبارت در       موارد اين 

نظـر او    بـه . انـد   هـاي مـالي و تجـاري بـه ارمغـان آورده             انـد، پيـشرفت     هر جا فرصت يافته   

 روح  جـز آمد، چيزي     شمار مي  ن بيستم نماد رشد اقتصادي به     گرايي كه در اوايل قر      امريكايي

 سـومبارت نقـش پروتـستان كـالويني را رد     ).Junker، 1993; p.199 (تمركز يافته يهود نبـود 

حتي عقلانيت مـدرن    . داند  هاي ايشان مي    كند؛ اما آن را متأثر از روحيه يهوديان و آموزه           نمي

او همچنين در كتابي بـه نـام   ). Ibid; p.200( استدر ابتدا خصلت نوعي تفكر يهوديان بوده 

گرايي و تجمل در      دادن رابطه مصرف    برخلاف نظر وبر، سعي در نشان      داري  تجمل و سرمايه  

  .داري كرد گيري سرمايه اوج

 به بـازخواني ديـدگاه وبـر و         رنسانس تا اصلاح ديني    و با كتاب     50آلبرت هيما در دهه     

 همچنـين او بـه چنـد مثـال نقـض      ).Hyma، 1955; p.98(بيان چند نقد تـاريخي پرداخـت   

 اسـكاتلند بـسيار تحـت تـأثير عقايـد           17 در قـرن     طـور مثـال     بـه دهد كه     تاريخي توجه مي  

گـاه ايـن مـسأله بـه          آمد؛ اما هـيچ      مي شمار  بههاي مهم آن      كالونيستي قرار گرفت و از پايگاه     

رسد اگر هيما تسلطي بـر         مي ظرن  به. توسعه متمايز اسكاتلند در تجارت يا صنعت منجر نشد        

  .كرد نميصورت نقد نظريه وبر بيان  هاي تاريخي داشت، اين مسأله را به شناسي پژوهش روش

امـل تمـايز    و، ميـان عليـت و همبـستگي ع         اقتـصادي  كنشدين و   ساموئلسون در كتاب    

 از  داري بـيش     اظهار داشت كه رابطه اخلاق پروتستان در پيدايي روح سـرمايه            و برقرار كرد 

تـر اسـت      كه به رابطه علت و معلول شبيه باشد، به همبـستگي و تـأثير دوسـويه نزديـك                   آن

)Samuelson،1967 .( بـه   »شناسـي اجتمـاعي اديـان جهـاني        روان«كه وبر در مقاله       جالب آن ،



 

ش
 ش

ال
س

/ م 
ار

به
 

13
85

  

144  

ارتباط ميان تعين دين سلوكي زندگي و اخلاق اقتـصادي و تـأثيرگرفتن شـيوه زنـدگي                 

ي از عوامل اقتصادي ـ سياسي و تفاسير مجدد از دين، منطبق با نيازهاي اجتماعـات   دين

دارد كـه تعـين دينـي سـلوك زنـدگي فقـط يكـي از عوامـل                    ديني پرداخته، اظهار مـي    

 اذعـان   همـان جـا   پذيرد؛ امـا      كننده اقتصاد است؛ پس وبر نظر ساموئلسون را نمي         تعيين

از عوامل اقتصادي و سياسي، زمـان و مكـان           قاً متأثر البته شيوة زندگي ديني عمي    كه   كند  مي

  ).Weber، 1976; p.268(است خاص 

» عقلانيـت مـدرن  «افزايد، توجه انـدك بـه عنـصر      جا مي   اينمقاله  نقد ديگري كه مؤلف     

. است كه خود وبر از نخستين دانشمنداني بود كه جايگاه و تعريـف مهمـي از آن ارائـه داد                   

اي كه باعث كارسازي فشار نيروهاي اقتـصادي بـر تفكـر مـذهبي                 نويسنده علت تامه   نظر  به

ريـشه آن را پـيش و       . بود) كم ميان نخبگان فكري    دست( گيري عقلانيتي متفاوت    شد، شكل 

) اثر علم جديـد بـر انقـلاب ارزشـي و اخلاقـي            ( از مذهب بايد در دگرگوني علوم طبيعي      بيش  

 تغييـر اوضـاع مـادي تمـدن و          گـاه صـرف     صورت، هـيچ    در غير اين  ). 1368برت،  (جست  

توانست چنان تحول بزرگي در روح و نظام مذهب           هاي اقتصادي يك طبقه نمي      انگيزهدگرگوني  

توان انكار كـرد، نقـش مهـم          وگو نمي   پي داشته باشد؛ البته آنچه پس از اين همه گفت         را در   

  .استدار  داري و دولت سرمايه  در توسعه و مشروعيت بخشي روح سرمايهاخلاقيدگرگوني 

 تجربـه اروپاييـان مـسيحي، بلكـه         تنها  نهشود كه    گيري مي  از آنچه بيان شد، چنين نتيجه     

دهد كه تناسـب يـا چـرخش         هاي قابل بررسي ميان اديان بزرگ جهان نشان مي         ديگر نمونه 

نهادهاي اخلاقي و ديني كه بخش بزرگي از فرهنـگ چنـين جـوامعي را شـكل مـي دهـد،                     

هـاي اخلاقـي و فرهنگـي         شود و تفاوت ظرفيت    تصادي نو تلقي مي   شرطي براي نظم اق    پيش

. داري اسـت    كننده نحوه و كاميابي در مواجهه بـا الگـوي نظـام اقتـصاد سـرمايه                دين، تعيين 

داري،  سازي رفتار يا روح سرمايه     بودن دين براي فرهنگ    عبارت ديگر، از يك سو منعطف      به

رود و از سـوي ديگـر در موضـوع      مـي شـمار  هبداري   نظم اقتصاد سرمايه ظهوراز علل مهم    

 اين نظام، به هر مقدار كه دين تناسب و انعطاف لازم براي فرهنگي كردن اخلاق و                 گسترش

داري توسـعه اقتـصادي،      داري داشته باشد، به همان اندازه الگوي سـرمايه         هاي سرمايه   ارزش

هايي قـرار     ، اديان و فرهنگ   شود؛ بنابراين، در يك سر طيف      بدون تغيير پذيرفته و فراگير مي     
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داري دارنـد و    هاي نظـام سـرمايه      ترين تناسب و هماهنگي را با اخلاق و ارزش          دارند كه كم  

  .  سازگارطور كامل بههاي  در سر ديگر طيف، اديان يا فرهنگ

: هاي از نوع اول و مشابه آن، دو شيوه مواجهه متصور است             در اين تصوير، براي فرهنگ    

با امكان حفـظ     (هايي از فرهنگ نامتناسب     دين و مسكوت گذاشتن بخش     تحريف معنايي يا  

نحـوي كـه بيـشترين سـازگاري را بـا محتـواي              يا تغيير الگوي توسعه به    ،  )مناسك و رسوم  

كنيد، موضوع رسـوم فرهنگـي       ور كه ملاحظه مي   ط  همان. فرهنگ و اخلاق ديني داشته باشد     

و ) اخـلاق فـردي   (را چنانچه مبناي تربيتي     يا مناسك ديني كاملا از بحث ما خارج است؛ زي         

  .هاي اجتماعي اديان متروك شود، كاركردهاي اساسي دين مخدوش خواهد شد ارزش

براساس آنچه گفته شد، برخي از اديان مانند آيين بودا و شينتو به دليل تمركز بر برخـي                  

قابليـت  ) معـه و نداشتن فلسفه اجتمـاع مـستقل و نظـام اداره جا           (هاي فردي اخلاقي،      آموزه

هاي مديريت اقتصادي و سياسي زنـدگي اجتمـاعي دارنـد و     بيشتري براي سازگاري با نظام 

داري، خواهنـد    روشن است كه حتي با وجود عادات رفتـاري متفـاوت بـا الگـوي سـرمايه                

زدن بـه محتـوا و       بدون دسـت  (ها و برنامه هاي فرهنگي        توانست از طريق برخي نهادسازي    

، به اصلاح تدريجي عادات و نهادهـاي اقتـصادي          )هاي نظري   مجادلهگيري مذهبي و     جهت

تواننـد بـا    هاي درون دين نيز مي ها و برداشت فرهنگ(داري بپردازند    الگوي سرمايه  براساس

در طـرف   . )تر ذكر شد    هم متفاوت باشند؛ مانند قرائت اسلام تجاري در شرق آسيا كه پيش           

هـاي    داري بـا انـواعي از تعـارض        ر الگوي سـرمايه   هايي كه در براب     مقابل، مذاهب و فرهنگ   

 خـود را در موضـوع توسـعه         بلندمـدت رو هستند، بايد راه بهينه و         محتوايي و اخلاقي روبه   

اي كـه    گرا، يگانه نتيجه   اقتصادي برگزيند؛ زيرا با بقاي كشاكش نيروهاي تجددخواه و سنت         

عرصـه عمـل و سياسـتگذاري        گوناگونشود، دوگانگي و عدم پيشرفت در ابعاد         حاصل مي 

هاي   ترين نتيجه اين بخش آن است كه گسترش و كاميابي نظام             مهم  اقتصادي است؛ بنابراين،  

شدن بسترهايي نهادي نيازمند اسـت كـه در راس           به فراهم ) داري از جمله سرمايه  (اقتصادي  

ميابي جامعـه   با چنين ديدگاهي، كا   . هاي اخلاقي و فرهنگ اقتصادي نام برد        آن بايد از زمينه   

هاي فرهنگي و اخـلاق       شدن به الگوي توسعه خاص، تا حد فراواني به نهادسازي          در نزديك 

. منـد اخـلاق اجتمـاعي اسـت، وابـستگي دارد            اقتصادي كه البته خود جزئي از روابط نظـام        
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  :اين نگرش دو نتيجه بسيار ارزنده توجيه مي شود كه قابل تامل است در

ي روندهاي توسعه اقتصادي در يك كشور، فقط با ارزيابي انطبـاق            كه ارزيابي ناكام    اول اين 

  ها با موازين علم اقتصاد ممكن نيست؛  سياست

هاي متعارف اقتصادي، در برخي جوامع بدون اثر          ها و سياست   دوم، محتمل است كه توصيه    

 .بوده يا حتي كاركردي معكوس داشته باشند

 قواعد رفتـاري برخاسـته از نهادهـاي         براساس زيرا واكنش بازيگران اقتصادي در هر جامعه      

 ممكن است تغيير يك متغير يـا سياسـت ماننـد            رو  اينشود؛ از    اخلاقي و فرهنگي تعيين مي    

اي متفـاوت بـا محـيط رفتـار      آزادسازي تجاري، در محيط رفتار اقتـصادي اروپـايي، نتيجـه          

ضـت و تعـاون     اقتصادي مردم جنوب صحراي افريقا در پـي داشـته باشـد يـا سياسـت ريا                

اقتصادي در محيط فرهنگ اقتصادي مردم ژاپن باعث رشد اقتصاد و در ايالات متحده زمينه               

  .شورش اجتماعي را فراهم سازد و از اين قبيل

  بسترهاي اخلاقي براي الگوي توسعه اسلامي

اي كه در بخش پيشين ذكر شد، يك نكته مهم ديگر قابل ذكر است          كنار دو نتيجه ارزنده   

نتيجه اساسي  .  از نكات قبل با موضوع مقاله مرتبط و مورد استفاده و تاكيد ما است              كه بيش 

آن است كه براي تغيير در الگو و فرهنگ اقتصادي بايد نخست نهادهاي اخلاقي و فرهنگي                

هـاي فرهنـگ و      همچنين با هدف حفـظ مؤلفـه      . متناسب با آن را تاسيس و ترويج كرد       

 ـ     اظري در نظـام اقتـصادي صـورت داد؛ زيـرا در غيـر              اخلاق اجتماعي، بايد اصلاح متن

باعث خواهد شد كه به مرور، نظـام اقتـصادي          » ها شدن حوزه  همگن«صورت قاعده     اين

هاي اخلاقي و فرهنگي خويش را بـر ذهـن            هاي اخلاق كنوني، ارزش    ناسازگار با مولفه  

*.و عمل جامعه تحميل كنند
   

                                                           
هـاي اقتـصاد      اين اتفاقي بود كه در ايران، با آغاز دوران سازندگي رخ داد و مشروعيت بخـشي بـه ارزش                   *

به تولـد    مؤلف   .حدي سياست شد   هاي فرهنگ و سپس تا     شدن تدريجي حوزه   داري باعث همگن   سرمايه
داري در ايران معتقد است كه البته با تمسك طبقه مذكور              نظم سرمايه  و رشد نامتناسب قشربندي و     ناقص

هاي رايج ديني و غفلت متوليان دين مردم، اين جريان توانست بـه سـرعت پايگـاه مـشروعيت                     صورت به
ني، ضـد  هاي پاياني زندگي امام خمي يگانه هشدار و مخالفت جدي در سخنان سال. خويش را محكم كند 

 .خورد درد به چشم مي اسلام امريكايي و مرفهان بي
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هـاي   صوص الگوي توسعه مبتني بـر آمـوزه       از همين نقطه وارد نتيجه اصلي مقاله در خ        

 بلكـه چـون     ،گزارش تاريخي نبود  فقط  هاي گذشته بيان شد      آنچه در بخش  . شويم  اسلام مي 

، الگـوي قابـل       هـاي اخـلاق دينـي اسـتوار بـود          داري و ارزش    محور بحث بر روح سـرمايه     

آسـماني  و ديگـر اديـان       هاي اخلاقي در اسلام    بازسازي است كه با توجه به تجانس ارزش       

هـاي   داري و تكامل آن در قالـب        و همچنين تداوم روح سرمايه    ) جنسي و نه تشابه     البته هم (

 بتوان نتيجـه گرفـت كـه        گفته  پيشكه از مقدمات     براي اين  .آموزي دارد   جديد، امكان عبرت  

ي را بـدون    دار  سـرمايه توان الگوي توسعه     براي حفظ اهداف اخلاقي و اجتماعي اسلام نمي       

 ـ   ، ديگـر  عبـارت   بـه .  است  ديگر نياز  اي   پذيرفت، به مقدمه   قيد و شرط   كبـراي  (ي   مقدمـه كلّ

اكنون نوبت به مقدمه دوم در مورد       . دشهاي پيشين مهيا و مستند       در بخش ) استدلال منطقي 

  .رسد  ميداري ناسازگاري اخلاق و اهداف اجتماعي اسلام با محورهاي اخلاقي سرمايه

اند، در فرهنگ اجتماعي اسلام نيز مفـاهيم و          آور شده طور كه برخي نويسندگان ياد      همان

، خليليـان ( شـوند   دارانه تقسيم مـي     ها به دو دسته سازگار و ناسازگار با توسعه سرمايه           مؤلفه

توان به اهتمام به علم و تعقل، ترغيب بـه كـار،              از دسته نخست مي   . )225 - 55 ص   :1381

 اتقان و انضباط در عمل اشاره كرد و از گروه           ها و اموال،    تشويق به بهترين استفاده از نعمت     

 بيش از كفاف، ترغيب به زهد و قناعـت در مـصرف،              توان نكوهش دنياطلبي و رفاه      دوم مي 

  . تعاون و مؤاسات را برشمرد هاي كسب درآمد و هزينه، نگاه برادرانه و مقيد ساختن شيوه

شود كـه تاكيـد بـر        ظه مي اگر سنت رسول اسلام و جانشينان وي نيز افزوده شود، ملاح          

وجوه اخلاقي در بازار مسلمانان، اولويت كمك به معـاش شـرافتمندانه همگـاني از سـوي                 

همگي از نكات سياست اقتصادي     دولت و تاكيد بيشتر بر رشد اخلاقي و انسجام اجتماعي،           

حـالي كـه بنـابر        در گيرد؛  قرار مي داري مورد توجه و پذيرش       است كه كمتر در نظم سرمايه     

و اولويـت  ) بودن آميز و قانوني  مشروط به مسالمتفقط(طلبي   داري، آزادي نفع    كيش سرمايه 

  . هسته مركزي اخلاق است) يآخرتحتي بدون هيچ غايت معنوي و (سودجويي 

مجالي ، البته   پيشيندادن جايگاه و تفاوت اين مقولات اخلاقي در دو الگوي توسعه             نشان

الگـوي   در اين مقالـه برگزيـديم، نـه از طريـق مقايـسه اجـزاي                 طلبد؛ اما راهي كه ما     مستقل مي 

  . دو الگو است نهادن بر روح حاكم و محور فرهنگ اقتصادي در اين اخلاقي، بلكه انگشت

داري نشان داد كه الگوي مطلوب اين نظـام از جهـت             مطالعه ما در مورد اقتصاد سرمايه     
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 نفع شخصي مادي بدانند و بر ايـن         براساساخلاقي آن است كه افراد، اساس را سودجويي         

 بيشتر،  هرچهپايان براي سود و لذت مادي        در واقع حرص بي   . مبنا تصميم گرفته، عمل كنند    

داري است؛ البته بنا بر اصل آزادي اقتصادي، اگـر            هاي سرمايه   بارزترين ويژگي انسان آرمان   

رمـادي نيـز بيـشينه      كردن در امـور غيرشخـصي يـا غي         هايي چون هزينه    مطلوبيت فرد از راه   

گرچـه  (اي خاص از توليد يا مـصرف وجـود نـدارد             شود، ممنوعيت يا فشار براي گونه      مي

 فرد نيز در فلـسفه اخـلاق دينـي پذيرفتـه امـا              بلندمدترفتارهاي خيريه با هدف مطلوبيت      

صورت مغالطه استفاده كرد و اظهار داشت         ، نبايد از اين مساله به     )شود غيرمتعالي شمرده مي  

كنـد؛ زيـرا رفتارهـايي       خيريه حمايت مـي    دوستانه و  داري، از رفتارهاي نوع    ه نظام سرمايه  ك

  ).شوند نميهرچند ممنوع نيز (يابند  شود و افراد به اين سو سوق نمي چنين، اساس نظام تلقي نمي

توان ادعا كرد كه تمام رويكردهاي اسلامي متعهد بـه تمـام مـتن ديـن، بـا                   در مقابل مي  

هاي بسيار، روح نظام اقتصادي اسلام را متعارض و متباين بـا محـور پيـشين                  توجود تفاو 

هاي خاصي بـه بيـان ويژگـي          هر كدام از رويكردهاي مطرح با عبارات و اولويت         *.دانند مي

دادن بـه    هـا از اولويـت      كنند؛ اما تمام آن     محوري اخلاقي انسان در اقتصاد اسلامي اشاره مي       

حـرص بـراي كـسب سـود و         «و  »  فردگرا طور كامل   بهطلبي    عنف«،  »سودجويي بدون غايت  «

 ديگـر   عبـارت   بـه . كننـد   صورت يك صفت اخلاقي نكوهيده و منشأ مفاسد ياد مي           به» لذت

توجه نبـوده،     انسان آرماني اسلام، گرچه به نيازهاي مادي و تلاش براي رفاه شرافتمندانه بي            

شته و غرايـز را در حـد اعتـدال سـيراب            نظر دا  ريزي در امور دنيا را در       هدفمندي و برنامه  

  :دهد ها را با دو تفاوت عمده انجام مي كند، اين توجهات و تلاش مي
و بنـابراين ويژگـي   (هـاي او   ترين دغدغه و محور كوشـش      بردن از اين امور بزرگ       بهره اولاً

.رود  نميشمار به) محوري اخلاق او
**

  

 معطوف به هدف معنوي و با لحاظ ضوابط         ثانيا در كوششي كه براي اين امور دارد، هميشه        

  . كند اخلاقي عمل مي

                                                           
محمدباقر صـدر، شـهيد مرتـضي       سـيد هاي اقتصادي علامه طباطبـايي، شـهيد          ديدگاه: ك.طور نمونه، ر    به *

بهشتي دمحمد حسينيمطهري، محمدرضا حكيمي و شهيدسي. 
 هـا دنيـا اسـت،       ترين خواسته آن    با افرادي كه بزرگ   اشاره به مضامين بسياري از قرآن كريم كه پيامبر را از همنشيني              **

 .اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا و لا مبلغ علمنادعاهاي فراواني مانند  همچنين احاديث و. دارد حذر مي بر
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دقت كنيد كه آنچه گفته شد، در مورد الگوي رفتاري و نمونه حدي در اقتصاد اسـلامي                 

جـا در   به بيان ديگر، مـا ايـن  . است و هيچ گزارشي از ويژگي رفتاري غالب مسلمانان ندارد         

گوييم؛ بلكـه در مقـام تبيـين ويژگـي            نميفضاي روابط اثباتي يا علم اقتصاد اسلامي سخن         

توان بـا دو      با اين نگرش مي   . اخلاقي انسان مطلوب اقتصاد در الگوي توسعه اسلامي هستيم        

گيري پيشين يعني ناسازگاري الگـو و بـسترهاي اخلاقـي در الگـوي توسـعه                  عبارت، نتيجه 

اسـلام و نهادهـا و      كه بـا بـسترسازي اخلاقـي          نخست آن : داري را نشان داد     اسلام و سرمايه  

داري تربيـت     كنـد، انـسان آرمـاني در الگـوي سـرمايه            هايي كه ترويج و تعميـق مـي         ارزش

داري نيـز از      از سوي ديگـر، انـسان تربيـت يافتـه در بـسترهاي اخلاقـي سـرمايه                . شود  نمي

كند؛ زيرا آنچـه تحـت عنـوان روح     هاي انسان مطلوب اسلام پيروي نمي   ها و انتخاب    ارزش

داري ذكر شد، در تعارض بـا ويژگـي اساسـي             ري يا مؤلفه محوري اخلاق سرمايه     دا  سرمايه

بدين ترتيب هر آيين متجانس با اديـان آسـماني كـه            . اخلاق انسان اقتصادي در اسلام است     

تواند با تمام ابعـاد اصـلي         مداري، معنويت، اخلاق و عدالت باشد نمي        محوريت آن بر انسان   

از  كـه اسـتحاله شـود و        وسعه مبتني بر آن همنوا شود، مگر آن       داري و ت   نظام اخلاقي سرمايه  

 اجتمـاعي، بلكـه     ـ رهـاكردن توسـعه اقتـصادي   معناي بهاين نه . نقش فعال خود كناره گيرد

بـا ملاحظـه    (وجوي الگوي توسعه متناسب با عقلانيت و فرهنگ اسلامي            مترادف با جست  

داري    مورد تعارض ماهوي روح سرمايه     است؛ بنابراين آنچه در   ) سازي  زمان و مكان در نظام    

هاي اسلامي نيز صادق اسـت و بـا توجـه     ها و ارزش با اخلاق مسيحي بيان شد، براي بينش 

به اهداف اقتصادي مندرج در متن اسلام، اين تعارض شدت بيشتري خواهد داشت؛ امـا از                

ي و طرد اساس    جا كه مؤلف پايگاه نظري خويش را كه در ابتدا روشن كرده، خارج از نف                آن

ناچار بايـد تـدبير و گريزگـاه        .  است  فرايندهايي مانند توسعه و پيشرفت اقتصادي قرار داده       

تـوان در     نيازهاي فرهنگي توسعه اقتـصادي را مـي         اگر بپذيريم كه پيش   . سومي را نشان دهد   

  ).45ص: 1376 ،موسايي: (فهرست ذيل خلاصه كرد

  فاه؛نگرش مطلوب به دنيا و برخورداري از ر. 1

  نگاه علمي به مسائل و اهميت عقل و خرد انساني؛. 2
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  هاي اساسي مانند ابراز انديشه و انتخاب حرفه؛ اعتقاد به آزادي. 3

  ها؛ ها و احترام به حقوق آن اعتقاد به برابري انسان. 4

  پذيري جمعي؛ لزوم نظم. 5

   در جامعه؛ و تمدنيعدم تعارض فرهنگي. 6

  ؛ و پذيرش نقش تمام افراد اجتماعتوسعهتغيير و  برايمثبت انگيزه عمومي . 7

هاي پيشين،    سازي برداشت اسلامي متناسب با زمان و مكان از مؤلفه           توان با روشن    گاه مي   آن

اكنون بنا نداريم در اين مجـال بـه         . به مباني توسعه متناسب با عقلانيت اسلامي دست يافت        

گفته بپـردازيم؛ زيـرا مجـال بـسيار          محتواي دقيق برداشت اسلامي در خصوص موارد پيش       

رفت قابل بيـان اسـت،       صورت پيشنهاد برون    طلبد؛ اما آنچه به    گسترده و بحثي تخصصي مي    

شناسي اجمالي مورد نياز براي تدوين و مراحل تحقق الگوي توسعه اسلامي است كه               روش

 گـام نخـست     بر مبناي اين پيشنهاد،   .  برآمده از موضوعات مطرح در مقاله است       طور كامل   به

در جايگـاه  ) در تناسب بـا مقتـضيات زمـان و مكـان       (آن است كه عقلانيت و فرهنگ ديني        

منبع اخلاق اقتصادي اسلام، در مركز توجه مراكز توليد انديشه و فرهنگ ديني قـرار گيـرد                 

 نظام اخلاق اقتـصادي اسـلام،       براساسسازي عمومي    فرهنگ. )362ص  : 1377،  لاريجاني(

ايـن  . ترين گام در مراحل تحقق الگوي توسـعه باشـد          وارترين و اثربخش  دومين و شايد دش   

نخـست بـر رفتارهـاي عمـومي كنـشگران          : گـذارد   سازي بر دو بخش ديگر اثر مـي         فرهنگ

هاي سياسـتگذاران اقتـصادي؛       اجتماعي و از جمله عرصه اقتصاد، و دوم بر ديدگاه و ارزش           

سياستگذاران بـر رفتارهـاي عمـومي نيـز          در اين بخش نبايد از اثر سلوك و ديدگاه           هرچند

طور خلاصه، تحول در عقلانيت و فرهنگ اسـلامي بـه تحـول در نظـام                  غفلت كرد؛ پس به   

انجامد؛ سپس از     مي)  زيرمجموعه اخلاق اجتماعي   صورت  به(هاي اقتصادي     اخلاق و ارزش  

هاي   سازي به تحول رفتارهاي خرد اقتصادي و همچنين تحول سياست           طريق فرايند فرهنگ  

شده، گوياي بسياري   شناسي اجمالي و تا حدي ساده       اين روش . شود  كلان اقتصادي منجر مي   

  .از نكات مورد نظر در مقاله است
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به ثمر نشستن عقلانيت و فرهنگ اسلامي در صورت الگوي رفتاري توسـعه اقتـصادي               

سازي اجتماعي و سياسـتگذاري       ري، فرهنگ بخشي نظ  سامان :مستلزم سه مرحله خواهد بود    

كنيد، در مـسير      هاي مقاله كه در بخش دوم نمودار پيشين مشاهده مي            يافته براساس .عمومي

آوردن بسترهاي توسعه اقتصادي براساس چارچوب اسلام، دو دسـته از نهادهـا بايـد                فراهم

سته نخست نهادهاي   د.  بسيار جدي و كارآمد دست اندركار تحقق اين الگو باشند          صورت  به

شناسي و فرهنگ اجتماعي است و ديگر نهادهاي حـوزه سياسـتگذاري و حـوزه                 حوزه دين 

، ضرورت   به آن اشاره شد    مقالهكه در    است كه تعامل دو نهاد دين و دولت          رو  از اين مدني؛  

   .برسانند سياسي اين تحول را سلامت به منزل  ـ فرهنگي ـخواهد يافت تا بتوانند بار شناختي

ماندن فهم   نكردن مقتضيات زمان و مكان يا كهنه        رعايت متوجه مقاله،   هتوجه كنيد كه نكت   

نشيني نكردن    هاي نو نيست؛ بلكه در عقب       آوري  ديني يا مخالفت با دستاوردهاي علوم و فن       

 و  ياز جان ماية پيام الاهي و نفروختن روح دين به روحي بيگانه با اخـلاق، كرامـت انـسان                  

ما واقع نگرتر از آنيم كـه پيـشنهادهاي حـذفي و ردي بـراي اصـل                 . عي است عدالت اجتما 

كه ذكـر     است؛ زيرا چنان  » پويايي خودآگاه «شدن بدهيم اما سخن در عنصر         توسعه يا جهاني  

تحول 

 و عقلانيت

 فرهنگ

 اسلامي

 رفتارتحول 

اقتصادي 

 اسلامي
تحقق الگوي 

توسعه 

تصادي مبتنياق

اخلاقتحول 

 هاي و ارزش

تحول  اقتصادي

 سياست

اقتصادي

  :مستلزم تحول نهادي از سوي

علوم دانشگاهي  هاي ديني و كارشناسان حوزه

  مرتبط با شناسايي دين، فرهنگ و جامعه

 :مستلزم تحول نهادي

ت بخشساز و مشروعي در سطح خرد و رفتاري از سوي نهادهاي فرهنگ

 در سطح كلان و سياستي از سوي نهادهاي بخش عمومي و حوزه مدني
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تـوانيم     باورها و اهـداف ارزشـي نمـي        سبب  بهـ بومي و هم      شد، ما به دليل اوضاع تاريخي     

ترين   پرهزينهترين ولي     اين راه سوم هميشه جامع    . نيمدعوت جريان غالب را عميقاً اجابت ك      

  .استهاي انساني البته راهي پيمودني و ممكن  مسير بوده و در حوزه روابط و نظام

اي كه كمترين انحـراف را در روح اخـلاق            به پاسخ چگونگي تعامل نهادي براي توسعه      

فه اجتماعي بخواهد كـارگر     اگر فلس . اسلامي و اهداف ارزشي دين را داشته باشد، بازگرديم        

بينانـه و پويـا باشـد         خواهد كنترلـشان كنـد، واقـع        افتد، بايد به اندازه همان نيروهايي كه مي       

بار اصلي اين مسأله بـر دوش دو دسـته نخبگـان حـوزه ديـن و                 ). 196 ص   :1377 ،تاوني(

، هـاي انـساني     گروه اول در پي ارائه صـورت      . فرهنگ و همچنين عرصه سياسي خواهد بود      

بوده و دسته دوم توليد     ) سازي از پايين    و فرهنگ ( دينروزآمد و راهگشا براي روح راستين       

بـر ايـن اسـاس،      . هاي مناسب سياستگذاري را برعهـده دارنـد         ها و چارچوب    مفاهيم، نظريه 

بـا دو شـرط بـه       ) بـا فـرض محتـوايي اصـيل و كارآمـد          (الگوي توسعه اقتصادي اسـلامي      

  :يابد دست مي كاميابي

هـاي رفتـاري اسـلامي بـه سـطح            سازي و انتقال ارزش     ت دقت در مراحل فرهنگ    نخس

كردن نهادهـاي سياسـي و       هاي اثرگذار و مرجع و سرانجام توده مردم و دوم هماهنگ            گروه

اقتصادي با نگرش نخبگان دين و فرهنگ جهت پشتيباني سياستي و كلان از الگوي توسعه               

تــوان بــه  از ايــن بخــش دوم مــي.  اخلاقــيهــاي اســلامي و بــسترهاي ســازگار بــا آمــوزه

شـايان ذكـر اسـت كـه ايـن          . فعال و هماهنگ ميان نخبگان نام برد      » سياستگذاري عمومي «

يـا نظـام    )  آزادي و عـدالت    ،امنيـت (سياستگذاري عمومي نبايد اهداف اوليه نظام سياسـي         

گونگي تعامل  نمودار ذيل تصويري از چ    . را ناديده بگيرد  )  عدالت و سلامت   ،رفاه(اقتصادي  

طـور كـه      همان). 58 ص   :1380،  اشتريان(دهد    هاي گوناگون را نشان مي      ميان نخبگان حوزه  

بيش از هـر چيـز از نيروهـاي         ) ضمن اثربخشي (كند، نخبگان ديني      نمودار ذيل نيز تأييد مي    

اي بر نخبگان سياسـي و        توانند اثرگذاري قابل ملاحظه     اقتصادي متاثر هستند و در مقابل مي      

  هاي اجتماعي و مدني داشته باشند؛ وهگر
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طـور كامـل از نيروهـاي اقتـصادي و فرهنـگ مؤيـد روح                 بنابراين اگر نخبگان سياسـي بـه      

ها همـه     داري متأثر باشند، روشن است كه هنجارهاي نظام، اهداف و به تبع سياست              سرمايه

 غلبه هدف رفع محروميت     طور مثال   به در مقابل    .داري خواهد بود    در خدمت اقتصاد سرمايه   

اقتصادي و فرهنگي متأثر از روح انساني دين كه از نخبگان مذهبي در رفتـار اجتمـاعي اثـر     

شـود، بـه اجمـاعي سياسـي ماننـد دولـت رفـاه و                 گذارد و به رأس هرم نيز صـادر مـي           مي

 اصـل  چهـار رو  ز ايـن هنجارهاي متناسب آن در نهادهاي سياسي ـ مدني خواهد انجاميـد؛ ا  

  : عبارت است ازدينبراي حفظ پويايي نظم اجتماعي برخاسته از 

 ؛هاي محوري اخلاق ديني از سوي عالمان، در كنار روزآمدي نهاد دين حفظ مؤلفه. 1

   ؛قوت انتقال اخلاق و فرهنگ ديني كه پاسخگوي نيازهاي زمان باشد، به توده مردم. 2

  ؛ني و فرهنگي با سياستگذارانحفظ تعامل مستمر نخبگان دي. 3

  .اقتصاديدين در سطح نظام سياسي و  كردن اهداف  عمومي براي عملياتيقوت سياستگذاري. 4

 نخبگان سياسي

  نهادهاي مدني ـ سياسي

 هاي اجتماعيافراد و گروه

 نخبگان ديني ـ فرهنگي  نيروهاي اقتصادي
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